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مان اند كه هم زهايي شكل گرفتهتحولات بزرگ در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران معمولاً در بستر بحران
گيري در آنها صرفاً يك انتخاب مقطعي نبوده، بلكه نتيجه تصميماند و ابعاد امنيتي، اقتصادي و سياسي داشته

فرايندي تدريجي، پرتنش و چندلايه بوده است. دو تجربه مهم در اين زمينه، پايان جنگ ايران و عراق با پذيرش 
نظر است. اين دو رخداد، اگر چه از  ١٣٩٤اي (برجام) در سال شوراي امنيت و همچنين توافق هسته ٥٩٨قطعنامه 

هند دهاي قابل توجهي دارند: هر دو پرونده نشان ميگيري، شباهتماهيت بحران متفاوتند؛ اما از منظر سير تصميم
ها كه جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با فشارهاي فزاينده، ابتدا بر مقاومت تأكيد كرده، سپس با انباشت محدوديت

هاي جايگزين محدود شده، تصميم به نهايتاً در شرايطي كه گزينه ها به بازنگري تدريجي روي آورده وو هزينه
هاي  تواند براي مديريت بحرانگيري در اين دو تجربه ميپذيرش توافق گرفته است. بررسي دقيق روند تصميم

  سياست خارجي راهگشا باشد.

ارد نظم سياسي جديد شد كه ، كشور در شرايطي و١٣٥٧هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال در سال
هاي يتهاي داخلي، فعالثباتيهنوز بسياري از نهادهاي اداري، نظامي و امنيتي در حال بازسازي و تثبيت بودند. بي

هاي هاي مرزي و رقابتطلبانه در نقاطي از كشور، خروج بخشي از مديران و فرماندهان نظامي پيشين، تنشتجزيه
ده و سيال ايجاد كرده بود. لذا در چنين بستري، حمله رژيم بعث عراق به رهبري صدام اي، محيطي پيچيمنطقه

تنها معادلات امنيتي منطقه، بلكه مسير  ساله را رقم زد كه نه آغاز شد و جنگي هشت ١٣٥٩حسين در شهريور 
 ٥٩٨ گ با پذيرش قطعنامهگيري كلان در جمهوري اسلامي ايران را نيز تحت تأثير قرار داد. پايان اين جنتصميم

شد، اما به رقم خورد؛ تصميمي كه در زمان خود بسيار دشوار و پر هزينه تلقي مي ١٣٦٧از سوي ايران در سال 
ت گيري رسمي بر مقاومهاي نخست جنگ، فضاي عمومي و تصميمتوقف روند فرسايشي جنگ انجاميد. در سال

هاي رويو برخي پيش ١٣٦١استوار بود. آزاد سازي خرمشهر در سال  حداكثري و تداوم نبرد تا تحقق اهداف اعلامي
، هايي چون تنبيه متجاوزبعدي، اين برداشت را تقويت كرد كه امكان تحميل اراده نظامي بر عراق وجود دارد. هدف

 دشد. در چنين شرايطي، هرگونه پيشنهادريافت غرامت و حتي سقوط حكومت بعث در ادبيات رسمي مطرح مي
  شد.گري با سوءظن نگريسته ميبس يا ميانجيآتش

ميلادي اقدام به تصويب  ١٩٨٧هاي پاياني اين جنگ، زماني كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال در سال
اي بود كه ايران در موضع برتر قرار داشت. در واقع، در مقطعي پيش از گونهكرد، وضعيت ميداني به ٥٩٨قطعنامه 
جنوب،  هايي از جبهههايي نظير فتح فاو و تثبيت موقعيت خود در بخشوري اسلامي ايران با انجام عملياتآن، جمه

جزيره فاو اهميت راهبردي داشت، زيرا دسترسي عراق به  ابتكار عمل نظامي را در دست گرفته بود. تصرف شبه
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شد. در چنين فضايي، بسياري از مياي در معادلات جنگ محسوب كرد و برگ برندهخليج فارس را محدود مي
تري توان امتيازات بيشتري كسب كرد و شرايط مطلوبگيران بر اين باور بودند كه با تداوم فشار نظامي ميتصميم

تصويب شد، ايران از پذيرش آن خودداري  ٥٩٨را براي پايان جنگ رقم زد. به همين دليل، زماني كه قطعنامه 
ها هاي كافي براي جبران خسارتكرد و تضمينروشني متجاوز را مشخص نمي قطعنامه بهكرد. از نگاه تهران، متن 

ويژه در بين فرماندهان سپاه) آن بود كه هنوز امكان بهبود موقعيت داد. افزون بر اين، تصور غالب (بهارائه نمي
اد كه هاي بعد نشان دلات سالميداني و تحصيل امتيازهاي بيشتر با يك عمليات نظامي بزرگ وجود دارد. اما تحو

موازنه جنگ در حال تغيير است. عراق با حمايت گسترده مالي و تسليحاتي برخي كشورهاي عربي و پشتيباني 
ديد هاي شيميايي، تشهاي بزرگ، توانست نيروهاي خود را بازسازي كند. استفاده گسترده از سلاح اطلاعاتي قدرت

هاي نفتي ايران، فشار نظامي و اقتصادي را افزايش داد. در سال يرساختجنگ شهرها و افزايش حملات به ز
هايي انجام دهد. از دست رفتن فاو و هاي ديگر نيز پيشروي، عراق موفق شد فاو را باز پس گيرد و در جبهه١٣٦٧

يكي از  بود، زيرا اي رواني و سياسياي نظامي، بلكه ضربهتنها ضربهبرخي مناطق ديگر مانند جزاير مجنون، نه 
المللي تشديد شد؛ حضور نظامي ايالات زمان، فشارهاي بينزني ايران از ميان رفت. هم هاي چانهترين اهرممهم

تري رخ داد. حادثه حمله به هواپيماي مسافربري ايران هاي مستقيممتحده در خليج فارس افزايش يافت و تنش
   تر كرد.نيز فضاي امنيتي را پيچيده

در كنار فشارهاي نظامي، شرايط اقتصادي كشور نيز به شدت تحت تأثير جنگ قرار گرفته بود. كاهش درآمدهاي 
ها و دشواري تأمين ارز و تجهيزات، توان كشور را محدود هاي نظامي، فرسايش زيرساختنفتي، افزايش هزينه

ي شده بود. در چنين شرايطي، ادامه جنگ كرد. جامعه نيز از نظر انساني و اجتماعي متحمل خسارات سنگينمي
شد. مجموعه اين عوامل باعث شد كه ارزيابي روز دشوارتر ميها روز به مستلزم بسيج منابعي بود كه تأمين آن

تري مطرح شود. نتيجه اين بازنگري آن بود كه ايران در تير صورت جدي  هزينه و فايده در سطح عالي نظام به
المللي و اقتصادي به اوج هاي ديگر را از دست داده و فشارهاي بين فاو و برخي سرزمين ، در شرايطي كه١٣٦٧

را پذيرفت. اين تصميم عملاً امكان تمركز كشور بر باز سازي داخلي و تثبيت امنيت را  ٥٩٨رسيده بود، قطعنامه 
  فراهم كرد. 

كه در هنگام تصويب، ايران هنوز بخشي از  تفاوت مهم ميان زمان تصويب قطعنامه و زمان پذيرش آن در اين بود
تواند شرايط بهتري ايجاد كند؛ اما هنگام پذيرش، پس از از دست كرد ميابتكار عمل را در اختيار داشت و تصور مي

شدت محدود شده بود و پذيرش قطعنامه به هاي عملي به رفتن دستاوردهاي ميداني و افزايش فشارها، گزينه
المللي و يك توافق بين» تصويب«دهد كه فاصله زماني ميان بديل شد. اين تجربه نشان ميانتخابي ناگزير ت

د دلايل اندازد. هرچنتواند به تغيير شرايط به زيان طرفي منجر شود كه تصميم را به تعويق ميآن مي» پذيرش«
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اقتصادي بعدي موجب شد سياسي و حقوقي براي عدم پذيرش فوري قطعنامه وجود داشت، اما تحولات ميداني و 
ين هاي عملي اتر شود. از اين رو، يكي از درسكه شرايط پذيرش نسبت به زمان تصويب، دشوارتر و پر هزينه

ها و تهديدها بايد با نگاه به شرايط ميداني و روندهاي آينده انجام شود، نه صرفاً مقطع آن است كه ارزيابي فرصت 
  بر اساس آمال ها و آرزوها. 

اي ايران گيري مسيري مشابه را طي كرد. برنامه هستهاي ايران نيز از نظر الگوي تصميمها بعد، پرونده هستهلسا
به موضوعي پرتنش در روابط جمهوري اسلامي ايران و غرب تبديل شد. ارجاع پرونده به شوراي  ١٣٨٠در دهه 

هاي مالي، نفتي و صنعتي  اي در حوزههاي گستردههاي تحريمي، محدوديتاي از قطعنامهامنيت و صدور مجموعه
توار ها اساي و مقاومت در برابر تحريمهاي هستهايجاد كرد. در مرحله نخست، رويكرد رسمي بر حفظ كامل ظرفيت

مي ل علعنوان نماد استقلاسازي به هاي غنيشدند و ادامه فعاليتاثر يا قابل مديريت توصيف ميها بيبود. تحريم
  گرديد.و سياسي معرفي مي

تر شد. كاهش صادرات نفت، دشواري دسترسي به شبكه بانكي ها عميقبا گذشت زمان، آثار اقتصادي تحريم
المللي، نوسانات شديد ارزي و افزايش تورم، فشار قابل توجهي بر اقتصاد و معيشت عمومي وارد كرد. فعالان بين

المللي اوليه و فناوري مواجه شدند و رشد اقتصادي كاهش يافت. در سطح بين اقتصادي با محدوديت در واردات مواد
ت اي در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل تثبيتري عليه ايران شكل گرفت و پرونده هستهنيز اجماع گسترده

ي است. و نيازمند بازنگراي به همراه دارد هاي فزايندهشد. لذا اين شرايط نشان داد كه استمرار مسير پيشين هزينه
هاي ديپلماتيك با جديت بيشتري دنبال شد. مذاكرات در اين مقطع، بازنگري در مسير پيشين و بررسي گزينه

آغاز  ٥+١نژاد و سپس  به صورت رسمي در اوايل دولت روحاني رسمي با گروه محرمانه در اواخر دولت احمدي
مبناي  ٢٢٣١حاصل شد. اين توافق با تصويب قطعنامه  ١٣٩٤ر تير گرديد و در نهايت، توافقي با عنوان برجام د

اي لغو شد. تصميم به پذيرش اين توافق در شرايطي اتخاذ شد كه هاي هسته حقوقي يافت و بخشي از تحريم
  هاي جايگزين محدود و توافق اجتناب شده بود. اقتصاد كشور تحت فشار شديد قرار داشت و گزينه

نوان ابزار عنخستين پيشنهاد راهبردي آن است كه جمهوري اسلامي ايران بايد ديپلماسي را نه به بر اين اساس، 
عنوان يكي از اركان اصلي قدرت ملي تعريف كند. ديپلماسي، زماني مؤثر است كه فعال و مبتني بر ثانويه، بلكه به 

سياسي و  موقع به دستاوردفني بدون آنكه به  هاي ميداني، نظامي يامحاسبه دقيق منافع باشد. استفاده از ظرفيت
تواند به اتلاف منابع بينجامد. تجربه جنگ ايران و عراق، نشان داد كه برتري مقطعي در حقوقي تبديل شود، مي

ميدان، اگر به توافقي در شرايط مناسب تبديل نشود، ممكن است در اثر تغيير موازنه از دست برود. بنابراين، لازم 
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المللي است، سازوكار مشخصي براي تبديل اي يا بينمؤثر در عرصه منطقه» كارت«زمان كه كشور داراي است هر 
  آن به دستاورد پايدار سياسي تعريف شود، پيش از آنكه تاريخ مصرف آن كارت به پايان برسد. 

نظر حران، اختلاف گيري اجماع پايدار پيرامون منافع ملي است. در شرايط بدومين نكته اساسي، ضرورت شكل
 زنيها به سطحي برسد كه سياست خارجي را تحت الشعاع قرار دهند، قدرت چانه طبيعي است، اما اگر اين اختلاف

مي هاي جناحي تعريف شود. هنگايابد. منافع ملي بايد در قالبي شفاف، قابل سنجش و فراتر از رقابتكاهش مي
داخلي آن  اي از اجماعشود، لازم است پشتوانه المللي اتخاذ ميفق بينكه تصميمي راهبردي مانند پذيرش يك توا

تواند دستاوردهاي ديپلماتيك را آسيب ميهاي بعدي جلوگيري شود. نبود چنين اجماعي  را حمايت كند تا از نوسان
نظم ميان نهادهاي هاي اجراي آن را افزايش دهد. ايجاد سازوكاري نهادمند براي گفت و گوي مپذير كند و هزينه

  تواند به تقويت اين اجماع كمك كند. هاي سياسي ميگير، كارشناسان مستقل و نمايندگان جريانتصميم

ه اگر هاي گذشته نشان داده است كسومين پيشنهاد، تنظيم دقيق نسبت ميان ميدان و ديپلماسي است. تجربه
آن  برداري خواهد كرد. مطلوبطرف مقابل از اين شكاف بهرهميدان و ديپلماسي در تعارض با يكديگر قرار گيرند، 

ها قرار گيرد و ميدان در خدمت پشتيباني از آن باشد، نه  است كه ديپلماسي در خط مقدم تعريف اهداف و چارچوب
ه ب تواند اهرم فشار و قدرت بازدارندگي ايجاد كند، اما تبديل اين اهرمآنكه مسير آن را مسدود كند. ميدان مي

دستاورد سياسي، نيازمند ابتكار ديپلماتيك است. اگر اقدامات ميداني بدون هماهنگي با مسير مذاكرات انجام شود، 
زني منجر شود. در مقابل، هماهنگي راهبردي ميان  تر شدن روند چانهها و پيچيدهممكن است به افزايش هزينه

  افزا كند.تواند قدرت ملي را هم اين دو حوزه مي

آوري ملي است. در هر دو تجربه مورد بحث، فشار عنوان ستون اصلي تابچهارمين نكته، توجه به اقتصاد به 
هاي كننده در تغيير محاسبات بود. اقتصادي كه وابستگي بالايي به درآمدهاي محدود و كانالاقتصادي عاملي تعيين 

بخشي به منابع درآمدي، تقويت  است. بنابراين، تنوع پذيرتر خاص دارد، در برابر تحريم يا اختلال خارجي آسيب
 اي و كاهش وابستگي به مسيرهاي پرريسك بايد در اولويت قرار گيرد.توليد داخلي، گسترش روابط اقتصادي منطقه

تر شار كمتر و با فگيري در شرايط آرامدهد، بلكه امكان تصميمزني را افزايش ميتنها قدرت چانهچنين رويكردي نه
  كند.را فراهم مي

بينانه هاي واقع بينانه بر تحليلمدت و خوشها، غلبه نگاه كوتاه هاي مشترك در بحرانپنجم اينكه يكي از چالش
ر طور رسمي و مستند بررسي شود. اگهاي ممكن نيز به است. لازم است در كنار سناريوهاي مطلوب، بدترين حالت

يوي از دست رفتن برتري ميداني و افزايش مداخله خارجي با دقت بيشتري سنار ٥٩٨در زمان تصويب قطعنامه 
گرفت، شايد تر مورد توجه قرار ميالمللي جديهاي بيناي تاثير تحريمشد، يا در قضيه هستهدهي ميوزن
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بينانه  واقع سازيپذيرفت. ششمين نكته، مديريت افكار عمومي و روايت گيري در زمان متفاوتي صورت ميتصميم
-ها و گزينهها، محدوديتشوند. اگر جامعه از پيش در جريان پيچيدگيهاي بزرگ در خلأ اتخاذ نمي است. تصميم

تر خواهد بود. در هر دو تجربه، فضاي احساسي و گفتماني هاي دشوار آسانرو قرار گيرد، پذيرش تصميمهاي پيش 
تواند زمينه سازي شديد مي با نخبگان و پرهيز از دو قطبي نقش مهمي ايفا كرد. شفافيت نسبي، گفتگوي مستمر

  تر را فراهم آورد. گيري عقلاني تصميم

ري نبايد گيگيري آينده ضروري است. اين بهرههاي گذشته براي تصميممند از تجربهگيري نظام در نهايت، بهره
ان الگوهاي عملي منجر شود. دو تجربه ياد شده نش صرفاً در سطح روايت تاريخي باقي بماند، بلكه بايد به استخراج

ن ها را افزايش دهد. همچنين نشاتواند هزينهگيري، اگر با تغيير موازنه همراه شود، ميدهد كه تأخير در تصميممي
گه نتر ها را گسترده تواند دامنه انتخابدهد كه هماهنگي ابزارهاي قدرت، اجماع داخلي و ديپلماسي فعال ميمي

گذاري وارد شود، احتمال آنكه كشور در آينده ناچار به صورت نهادمند در فرآيند سياست ها بهدارد. اگر اين درس
گيري در شرايط حداكثر فشار شود، كاهش خواهد يافت. هدف از اين باز خواني نه سرزنش گذشته، بلكه تصميم

زمان در  صورت همزمان، هزينه، ظرفيت و منافع ملي را به تقويت عقلانيت راهبردي در آينده است؛ عقلانيتي كه 
  اعتبار شوند، آنها را به دستاوردهاي پايدار تبديل كند.هاي راهبردي بيكوشد پيش از آنكه كارتگيرد و مينظر مي

 


